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معرفی بازی تفننی

بازی‌های دونفره چالش‌برانگیز
Two Player games : the Challenge :نام

امتیاز: 4.7      حجم: 81 مگا بایت

‏‏ اگر بــه دنبال یک بــازی دونفره هســتید تا با دوســتان خــود روی یک 

دستگاه بازی کنید، جای خوبی آمده‌اید! البته اگر کسی از دوستان‌تان 

هم در دسترس نباشد می‌توانید با هوش مصنوعی بازی کنید. در این 

مجموعه بازی‌های زیادی با امکان بازی با دیگران و یا هوش مصنوعی 

در دســترس خواهند بود. مانند پینگ پنگ،‏ مبارزه اسپینری، هاکی 

روی میز، بازی مارها، بازی اســتخر، دوز، ضربات پنالتی، ســومو و... 

بازی کنید و لذت ببرید.

مستند ورزشی چی ببینیم؟

مهندس بی‌نظیر فوتبال
علاقه‌‌منــدان بــه فوتبال 

خوش‌‌شــانس  خیلــی 

بوده‌انــد که طــی دو دهه 

اخیر و در قالب تیم رویایی 

بارســا، شــاهد درخشش 

ذهن‌‌هایــی بوده‌انــد کــه 

فوتبال را براساس مکتب »لاماسیا« بیشتر با ذهن و روح بازی می‌‌کردند 

تا پا. مردانی که امثال اینیستا و ژاوی نماد آن‌‌ها بودند و نسل طلایی‌‌شان 

متاسفانه به‌‌سر آمد. دنیای فوتبال بدون امثال اینیستا چیزی کم دارد، نه‌‌ 

به‌‌خاطر گلی که در فینال جام‌‌جهانی به هلند زد؛ بلکه به‌‌خاطر روشی تازه از 

تیکی‌‌تاکا که تشنگان فوتبال را با سبکی از بازی آشنا کرد که می‌‌توانست هر 

موفقیتی رقم بزند و چشم‌‌نواز باشد. بارسا و اسپانیا در دوران طلایی‌‌شان با 

زوج ژاوی و اینیستا در خط هافبک به‌‌ ذهن‌‌هایی زیبایی فخر می‌‌فروختند 

که مهندسان فوتبال مدرن محسوب می‌‌شدند. مستند »آندرس اینیستا، 

قهرمان غیرمنتظره« درباره یکی از این دو بال اســت. مستندی با حضور 

و صحبت‌‌های خانواده این سوپراستار، گواردیولا، مســی، ژاوی، نیمار، 

اریک آبیدال و...

تقویم تاریخ

تولد دانشمند نابغه
آلبرت اَنیشــتَین )۱۸۷۹ تا ۱۹۵۵( فیزیــک‌دان نظری 

زاده آلمــان بود کــه نظریه نســبیت را به‌عنــوان مهم‌ترین 

دستاوردش توسعه داد که در کنار مکانیک کوانتومی، دو 

ستون فیزیک مدرن به‌شمار می‌روند. در نظر عامه مردم، 

اَنیشــتَین بیشــتر به‌خاطر فرمول هم‌ارزی جــرم و انرژی 

یعنــی E مســاوی m در c به توان2 شــهرت دارد کــه از آن 

به‌عنوان معروف‌ترین فرمول در سراسر جهان یاد می‌شود. 

او برای »خدماتش در زمینه فیزیک نظری و به‌ویژه کشف 

قانون اثر فوتوالکتریــک«، موفق به کســب جایزه نوبل در 

سال ۱۹۲۱ شد. او در ۲۶ سالگی، چهار مقاله استثنایی 

و پیشــگامانه در مورد اثر فوتوالکتریــک، حرکت براونی، 

نسبیت خاص و هم‌ارزی جرم و انرژی منتشر کرد که توجه جهان علم را به‌خود جلب کرد و در همین 

سال هم موفق به اخذ مدرک دکتری خود از دانشگاه زوریخ شد. در سال ۱۹۱۶ با نام نسبیت عام 

منتشر شد و آن را برای مدل‌ســازی کیهان به‌کار برد. او همچنین به بررسی خواص حرارتی نور و 

نظریه کوانتومی تابش پرداخت که در نهایت به بنیان‌گذاری نظریه فوتونی نور منتهی شد. او بیش 

از ۳۰۰ مقاله علمی و ۱۵۰ مقاله غیرعلمی منتشر کرد. دستاوردهای فکری و جدید او موجب شد 

که نام اَنیشتَین در فرهنگ عامه معادلی برای هوش و نبوغ محسوب شود.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 22       		 شبکه یک
سریال »ذهن زیبا«

ساعت  22      		 شبکه دو
برنامه »شب عیدی«

ساعت 20       		 شبکه سه
برنامه »سال نو«

ساعت 22       شبکه نسیم	
برنامه »نسیم 404«

ساعت 20       شبکه آی‌فیلم	
مجموعه »تنهایی لیلا«

ساعت 21       شبکه ورزش	
ویارئال – رئال مادرید

داستانک

تفأل حدیث

بریده کتابسفرنامه جستار روایی

   

مرد غرق در افکارش بود. از کتابخانه بیرون آمد، 

نگاهی به کتاب قدیمی توی دستش انداخت. 

عنــوان جذابــی داشــت: »راز زندگــی بهتر«. 

صفحه‌ اول را باز کــرد. خالی بود. صفحه‌ دوم؟ 

خالی. تمام صفحات کتاب سفید بودند. تعجب 

کرد، به ‌عقب برگشت تا کتابدار را صدا کند، اما 

همان لحظــه صدایی در ذهنــش پیچید: »این 

صفحات توخالی‌اند، چون راز زندگی تو همین 

جاست در ذهن و دست‌های خودت.« کتاب را 

بست و از کتابخانه دور شــد درحالی‌که کتاب 

هنوز در دستش بود، اما حالا دیگر فکر نمی‌کرد 

آن‌قدر خالی باشد.

خاطراتی که نداریم!
هر شــب قبل خــواب به مــن می‌گویــد: »چنــد خاطــره از خــودت بگو 

و بعــد بخوابیم.« یک شــب بــه شــوخی گفتم: »پســرم، تو فکــر کردی 

مــن چند ســالمه؟ مگــه من چقــدر خاطــره دارم 

که بگــم؟! خاطراتــم تمام شــد.« گفــت: »خب از 

خاطراتی که نداری بگو.« آمــدم بخندم و بگویم: 

»مگر می‌شــود؟« که یادم آمد می‌شود. چقدر هم 

زیادند خاطراتی که ندارم. من حرف‌هایی نزده‌ام 

که اگر می‌زدم، چه خاطراتی پشت‌بندش ساخته 

می‌شد. جاهایی نرفته‌ام که اگر می‌رفتم، دنیایی 

خاطره داشتم. کتاب‌هایی نخوانده‌ام، فیلم‌هایی 

ندیده‌ام که حتماً از امشــب از خاطرات نداشته‌ام 

می‌گویم. شاید این نداشــته‌ها بیشتر از داشته‌ها 

به کارم آمد0

دکتر المیرا لایق، روان پزشک

چطور 
آدم‌ها را 

بشناسیم؟
اگر بخواهید آدم‌ها 

را بشناســید، بایــد 

به کارهایشان نگاه 

کنید؛ نه بــه حرف‌هایشــان. گلِ من بــوی خوش داشــت، اما غــرور زیادی 

هم داشــت و خودش را بی‌انــدازه بزرگ جلوه مــی‌داد. من اشــتباه کردم و 

حرف‌هایش را جدی گرفتم، نه عشقش را. گاهی تنها یک روز طول می‌کشد 

که بفهمی کسی را عاشقانه دوســت داشــتی و او هم تو را دوست داشته اما 

زبانش برای گفتن آن عشق، نادرست بوده است. برای همین گلی که روزی 

ترکت کرد، یا تو او را ترک کردی، تنها با آب حقیقــتِ درونت زنده می‌ماند. 

وقتی خوب نگاه کنی، برایت معلوم می‌شود که هیچ‌چیزی کامل نیست؛ اما 

آن چیزی که هستی‌اش را به تو می‌دهد، به مراتب از هر چیز دیگری مهم‌تر 

برگرفته از از کتاب »شازده کوچولو«، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است.�

فروش باد در چین به روایت مارکوپولو
مارکوپولــو در یکــی از ســفرهایش بــه چیــن، 

داستانی بامزه و پرماجرا را درباره بازارهای شهر 

»هانگ‌ژو« روایــت می‌کند:»در 

و  بــزرگ  شــهری  هانــگ‌ژو، 

باشــکوه، بــازاری دیــدم پــر از 

فروشــندگان عجیب‌وغریــب. 

یکی از آن‌هــا مردی پیــر بود که 

ادعا می‌کرد با فروش باد، ثروت 

زیادی جمــع کرده اســت! فکر 

کردم مــزاح می‌کنــد، اما وقتی 

بیشــتر دقت کــردم، دیــدم باد 

را واقعاً بســته‌بندی کــرده بود؛ 

در کیســه‌های بــزرگ کــه مثل 

بادکنک باد شــده بودند! مردم 

صف کشیده بودند تا آن‌ها را بخرند. علت ماجرا 

این بود که در کوچه‌های باریک و شلوغ هانگ‌ژو، 

تهویه هوا بسیار بد است و هوا سنگین و گرم. این 

مرد، به‌ســادگی باد روی کوه را با کیســه‌هایش 

جمع کرده و به شهر آورده بود. وقتی کیسه‌ها باز 

می‌شدند، فوراً نسیم خوشــایندی همه جا را پر 

می‌کرد و مردمی که می‌خریدند، نفس راحتی 

می‌کشیدند! نمی‌دانم این داستان در نگاه شما 

چقدر واقعی به‌نظر می‌رســد، اما در میان انبوه 

جمعیت و بازارهای عجیب شرق، دیدن چنین 

صحنه‌هایی برای یک اروپایی مثل من، نه فقط 

حیرت‌آور که گاهی خنده‌دار بود.«

برگرفته از »سفرنامه مارکوپولو«، ترجمه 

محمدحسین کریم‌زاده

 

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی ا‌ست
طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس

پيوند خويشى نگه دار ]و صله رحم به جاى آر[ ، گرچه با 
جرعه‌اى آب باشد.

امام رضا)ع(، تحف العقول
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